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  چكيده
هاي بسياري در بارة وي وجـود  هاي زيادي صورت گرفته و آگاهيدر بارة كرتير پژوهش

دارد اما هنوز مسايل متعددي در خصوص شخصيت، عقايد، جايگاه وي در نظام طبقـاتي  
تشتي وجود دارد كه نيازمند بررسـي و  دوران ساساني و نقش و تـأثير وي بر روحانيت زر

پژوهش دو باره هستند. مسألة اصلي اين پژوهش وضعيت طبقـة روحانيـت زرتشـتي در    
اي خاص از دوران ساساني يعني اوايل اين دوره (از اردشير يكم تا اول شـاپور دوم)  برهه

آن و مراتـب  است و در آن تلاش شده به مواردي همچون ساختار طبقة ياد شده، سلسـله 
هـا  مراتب قدرت در دورة مورد نظر پرداختـه شـود. افـزون بـر ايـن     جايگاه آن در سلسله

ترين و موثرترين روحاني اين دوره (اوايل دوران ساسـاني) بـه   شخص كرتير به مثابة مهم
اي و رو اطلاعـات بـه شـيوه كتابخانـه    در مقالـة پـيش  ويژه، مورد توجه قرار گرفته است. 

. ايـن  اول گردآوري شده و روش پژوهش توصيفي ـ تحليلي است  مراجعه به متون دست
موبد در اوايل دوران ساساني و در زمـان كرتيـر   پژوهش نشان داده است: ا) عنوان موبدان

هاي مجدانة كرتير روحانيت زرتشتي و دستكم ريـيس  ) با با تلاش2وجود نداشته است،  
) وضـعيت  3بـه بزرگـان راه يافـت،     اين طبقه به جمع طبقة ممتاز دوران ساساني موسوم

تـوان بـا   روحانيت اعم از تشكيلات و عناوين و جايگـاه اواخـر دوران ساسـاني را نمـي    
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وضعيت اين نهاد در اويل دوران ساساني تعميم داد و نهاد ياد شده در طول دوران ساساني 
  تغييرات زيادي به خود ديده است. 

  موبدساساني، روحانيت زرتشتي، موبدان وايلكرتير، ا :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
سال عمر دوراني بسيار طولاني اسـت و حـوادث و اتفاقـات     430دوران ساساني با حدود 

بسياري را پشت سر گذاشته است و نهادهاي آن در طول اين دوران طولاني تغييرات بسيار 
ساساني بسيار زيادند و اساسا ايـن   اند. با اين كه منابع مطالعاتي متعلق به دورةبه خود ديده
شناخته نيست اما منابع مربوط به اوايل اين دوران معدود و نابسنده هستند. افزون دوران كم

ها به جبهة دشـمن چـه سياسـي چـه مـذهبي و      تر آنها، تعلق بيشبر اين دو پهلو بودن آن
وهش در اوايـل دوران  چندم بودن غالب اين منابع، پـژ متأخر بودن و به عبارت ديگر دست

گيري قطعي در بـارة ايـن دوران مهـم در    ساساني را دشوار و سخت كرده و هر گونه نتيجه
كند. در اين مقاله تلاش شـده اسـت بـا بررسـي     تاريخ فرهنگ و تمدن ايران را ناممكن مي

مجدد اين منابع اندك نگاهي جديد به شخصيت كرتير و روحانيت زرتشتي در اوايل دوران 
اني بپردازد. منظور از اوايل دوران ساساني در اين پـژوهش از زمـان بنيادگـذاري ايـن     ساس

دودمان تا اوايل دوران شاهپور سوم است. به اين منظور نخست يك بررسي كلـي از منـابع   
ترين روحانيان اين ارايه شده سپس به شخصيت كرتير پرداخته شده و در ادامه نامي از مهم

  دوره برده شده است.
از بررسي كلي منابع مطالعاتي مربوط به دوران ساساني اين نتيجة مشـخص بـه دسـت    

هـاي كرتيـر منـابع    هاي شاهان آغازين ساساني و نيـز نبشـته  نبشتهكه به غير از سنگآيد مي
ديگري مربوط به اوايل دوران ساساني وجود نـدارد در نتيجـه اطلاعـات موجـود در بـارة      

ها اغلب مربوط به اواخـر ايـن دوره   مراتب آنين طبقه، سلسلهروحانيان زرتشتي، ساختار ا
كشد طرح اين پرسش اسـت كـه   گيري كلي پيش مياي كه اين نتيجهترين مسألهاست. مهم

چنان كه در اواسط و اواخر دوران ساساني بود قابل تعميم آيا وضعيت روحانيان زرتشتي آن
معمولا در مطالعات تا كنون صورت گرفته به اوايل اين دوران نيز هست؟ اين پرسش ساده 

چه كـه در  ناديده انگاشته شده است. براي درك بهتر اين مسأله نخست طرح كوتاهي از آن
اواخر دوران ساساني وجود داشت ارايه شده و سپس با توجه به منابع موجود از اوايل اين 

  دوران تلاشي براي پاسخ دادن به پرسش بالا صورت گرفته است. 
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  كرتير/كردير. 2
به طور كلي وضعيت روحانيت اواخر دوران ساساني را در منابع دوران اسلامي به وضـوح  

توان ملاحظه نمود؛ عموم اين منابع تقسيم جامعه به طبقات مشخص و انتخـاب ريـيس   مي
رسـد  انـد؛ بـه نظـر مـي    ها را به اوايل اين دوران و مشخصا به اردشـير نسـبت داده  براي آن

د متوجه شده است كه اظهار كرده تعيين رييس براي وظايف سياسـي، نظـامي و   ويزهوفر ب
. نيـز  218: 1382مذهبي توسط مهرنرسي، يعني زمان بهرام پنجم، صورت گرفته (ويزهوفر، 

به نوشتة طبري او [مهرنرسي] مناصب هيربدان هيربد، رييس عـالي  "): 108: 1394دريايي، 
- ها را به سه پسر خود زروانداد، مـه ايجاد كرد و آن امور كشاورزي و رييس ستاد ارتش را

گشنسب و كردر سپرد. اساس اين نظر وي بر نوشتة طبري استوار است كـه چنـين اسـت:    
[بعد از بازگشت بهرام گور از هندوستان] مهر نرسـي را پسـراني بـود كـه در ارزش بـه او      

ديك بود در پايه به او برسـند؛  نزديك بودند و پادشاهان ايشان را به كارهايي گماشتند كه نز
سه تن از پسران او برتري يافتند پسر نخست زرواندا نام داشت كه پدر او را بـه كـار دي و   
دستورهاي ديني واداشته بود و او در اين كا ربه جايي رسيد كه بهـرام گـور او را هيربـدان    

نـام داشـت كـه در     گشنسـب هيربذ، كه پايه ايست همانند موبدان موبد، كرد. پسر دوم ماه 
روزگار دوم بهرام گور پيوسته صاحب ديوان خراج بود و نام او به پاية پارسي واسترويشان 
سالار است. پسر سوم كاردار نام داشت و فرماندة سپاه بود و نام پاية او به پارسي ارتشتاران 

نيـز  . 80- 79تـا:  الطبـري، بـي  . 172: 1358تر است (نولدكه: سالار است كه از سپهبد بزرگ
اما طبري، اين اقدامات را به وضوح به اردشير يكم نسبت داده اسـت:   ).654: 1387بلعمي، 

ها داد و يكي را به نام ابرسام پسر رحفـر  كسان را مرتبت"اردشير پس از تسخير دارابگرد] [
(  "موبـدان موبـد كـرد    1وزير كرد و اختيار كارها به دست او سپرد و يكي را به نـام فـاهر  

تري بـه  ). مسعودي با تفصيل بيش582: 1388طبري،  .44: 1358نولدكه: . 39تا: طبري، بيال
  اين موضوع پرداخته است:

اردشير طبقات كسان را مرتب كرد و هفت طبقه نهـاد: نخسـت وزيـران و پـس از آن     
القضات و رييس همـة  موبدان [منظور موبدان موبد است] كه نگهبان امور دين و قاضي

دار دعاوي بودند. سوم: چهار ها نگهبانان امور ديني همة كشور و عهدهبود و آنموبدان 
: 1382(مسـعودي،   دانـان گران و مطربـان و موسـيقي  مهاسپهبد، چهارم: ؟ و آخرين: نغ

240(  
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فرمـدار،  بـزرگ "اين طبقات را به اين ترتيب ذكر كرده اسـت:  هاي روساي عنوانيعقوبي  و
يس آتشكده ـ، دبيربد، سپهبد، فادوسبان، مرزبان ـ فرماندة ولايت ـ،     موبد، هيربد ـ ري موبدان

شريگ حاكم بخش، اسواران ـ افسـران نظـامي ـ قضـات و ايـران آمـارگر ـ ريـيس دفتـر           
چيزي بود كه به نظر بازتاب دهندة اواخر دوران اين خلاصة آن .)220: 1382( "شاهنشاهي

ع متون پهلوي و به ويژه نامة تنسر بوده اسـت  رسد اساس اين منابساساني است. به نظر مي
جعلـي و   نامة تنسر كه در تعلق آن به اواخر دورة ساساني ترديدي وجود ندارد. كريستنسن

  .)105: 1368كريستنسن، (است مربوط به زمان خسرو اول تشخيص داده 
اما وضعيت روحانيت زرتشتي در اوايل دوران ساساني چگونه بوده اسـت؟ آيـا اظهـار    

هـا اعتمـاد كـرد؟ بـراي پاسـخ بـه ايـن        توان به آننظر مورخان اسلامي درست است و مي
هاي هاي شاپور يكم، كتيبهها بايست به منابع موجود مراجعه كرد كه عبارتند از كتيبهپرسش

  كرتير و كتيبة نرسي در پايكولي.
 عنوانشده [هفت نام و مقام ذكر  100كه بيش از  )1382يكم (اكبرزاده،  در كتيبة شاپور

عنوان در زمان خود شاپور] تنهـا مقـام    67عنوان در زمان اردشير يكم و  31در زمان بابك، 
است كه در ردة پنجاه و يكم افراد زمان خود شـاپور قـرار    2مذهبي اشاره شده كرتير هيربد

مـان  دارد. البته از يك دادور يا قاضي در زمان اردشير يكم، در ردة بيسـت و پـنجم افـراد ز   
  است.اردشير و يك دادور در زمان شاپور در ردة شصت و پنجم نام برده شده 

اسـت:   ها اسـتفاده كـرده  از همة اين عنوانهمواره  خود،در هر چهار كتيبة باري كرتير  
رسد اين عنوان اخيـر  كه به نظر مي "بختار بهرامروان"و  "موبد هرمزد" ،"موبد" ،"هيربد"

ها وي خود ا مرحمتي شاهانه در حق كرتير بوده است. افزون بر اينبار مذهبي نداشته و تنه
نيز ناميـده   "در استخر 3بد آتش ناهيداردشير و ايزدبانو آناهيتاآيين"و  "داورِ همة كشور"را 

هـا  است (همان) كه اين موارد كاملا بار مذهبي دارند  هر چند كه حيطه و حوزة كـاري آن 
موبـد  "نيز از كرتيـر بـا همـين عنـوان يـاد شـده اسـت         در كتيبة پايكولي .مشخص نيست

   ).599: 1382(فراي،   "اهورامزدا
  در اين بررسي كوتاه چند نكتة مهم وجود دارد: 

رسد جايگاهي بـه نـام موبـدان    به نظر مي) 177: 1368يكم) برخلاف نظر كريستنسن (
در  هيربـد نـام هيربـدان  ) جايگاهي به 71: 1384و بر خلاف نظر زنر ( موبد يا موبد موبدان

م ـ  با توجه بـه وجـود     302اوايل دوران ساساني ـ دستكم تا پايان پادشاهي نرسي به سال  
- 27: 1382اولي مانند كتيبة پايكولي در نقش رستم و نقش رسـتم (اكبـرزاده،   به منابع دسته
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 .4ته استوجود نداش الف)1385(اكبرزاده،  هاي كرتير) و كتيبه596- 591: 1382. فراي، 52
- داشت بيهيربد وجود ميهاي پرطمطراقي مانند موبدان موبد يا هيربداندر واقع اگر عنوان

كـرد. در بـارة   هـا اسـتفاده مـي   طلبي همچون كرتير بارها به وضوح از آنگمان روحاني جاه
هاي بسياري مطرح است؛ منابع سرياني در سـدة چهـارم مـيلادي    عنوان موبدان موبد بحث

دهنـد  براي رييس طبقـة موبـدان نشـان مـي    پيشواي موبدان به معناي  ده مائوپاته رشِالقب 
موبد در اين منابع تا سدة ششـم  ) و لقب موبدان501: 1382. فراي، 133ب: 1392(دريايي، 

). لوكونين دو مهر را در كتابش با عنوان مهر موبدان 501: 1382مشاهده نشده است (فراي، 
اي ندارنـد  كه هيچ كتيبـه ) كه به دليل اين63- 61: تصاوير1389ن، موبد معرفي كرده (لوكوني

پذيرش چنين انتسابي دشوار است خاصه كه تا كنون مهر موبدان موبد شناسايي نشده است 
). از نظر ويكاندر اين لقب در زمان بهرام پنجم شكل گرفتـه اسـت   133ب: 1392(دريايي، 

تـرين مقـام   موبد] عاليهزاردادستان وي[موبدان). طبق ماديان 501: 1382(به نقل از فراي، 
گويـد ترديـد   چه كه ديگران ميموبدان موبد حق دارد در هر آن"قضايي كشور بوده است :

  ).4. بند 40مرد بهرامان، فصل (فرخ "كند اما هنگامي كه سخن گفت بايد همه باور كنند
اهپور يكـم، كرتيـر و نرسـي    هاي ش ـترين منبع موجود يعني كتيبهاولدوم) بر بنياد دسته

كند ـ  چنان كه بعدها پيدا ميمراتب پيچيده و چند لايه ـ آن روحانيت زرتشتي داراي سلسله
) و احتمـالا همـان   69ب: 1392. دريـايي،  92: 1387گـيمن،  نبوده است (بنگريد به دوشـن 

كم بوده وضعيتي را داشته كه در گذشته، پيش از تشكيل شاهنشاهي ساساني، بر اين قشر حا
گونه كه آمد به نظر هاي كرتير ياد شده هماناست. تنها از موجوديتي به نام مغستان در كتيبه

مـدارس علميـة مـذهبي    يك تشكل يا نهاد روحاني بوده است. از نظر دريايي اين مغسـتان  
در اوايـل   . )70: 1392(دريـايي،   ها موبد كرتير بوده استكه رييس آن براي روحانيان بوده

ن دوره نيز، دستكم تا دوران شاپور دوم يعني در مدتي بيش از يك سـده و نـيم، جريـان    اي
  داشته است. 

هـا سـخن گفـت    توان با اطمينان از وجود آنسوم) عناوين يا القابي كه در اين دوره مي
غيـر از   .5مـرد بد آتش و مغ يـا مـغ  عبارتند از: هيربد، موبد، موبد اوهرمزد (اهورامزدا)، آيين

بـد كـار   بد نيز چندان شناخته شده نيست با وجود اين كه وظايف آيـين وبد اوهرمزد، آيينم
) اما نظـر بـه قـرار گـرفتن آن در كنـار      230: 1382ها هم در دربار تأييد شده (ويزهوفر، آن
- و نيز در كنار كرتير، اين عنوان دستكم در اوايـل دوران ساسـاني بـي    "ناهيداردشير آتش"

 كفيـلِ آتـش  و  خليفه را بدآيينبه نقل از ژينيو  اكبرزاده مذهبي داشته است؛گمان كاربردي 
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 ها در پرستشگاهسرور مجريان آيين) آن را 486: 1382و فراي ( )165: الف1385(اكبرزاده، 
) دانسـته اسـت. حـوزة    218: 1382(ويزهوفر،  مدير و مرجع آتش آناهيدو ويزهوفر آن را 

ها هاي آن، مسئوليتها در سلسله مراتب روحانيت، وظايفآن نفوذ سه عنوان ديگر، جايگاه
ها را روحانيان رسـمي، يـا بـه    توان آنشان با تودة مردم ناشناخته است اما قطعا ميو ارتباط

هـاي كرتيـر   اي روزگار خود دانست. در اين ميانه با توجـه بـه كتيبـه   تر، حرفهتعبير درست
ده از روحانيان تعلق داشت كه به صورت فراگير در تمام ترين راحتمالا عنوان مغ به عمومي

رسد تا پيش از زمان وي، اين گروه يعنـي  كشور پراكنده بودند. طبق ادعاي كرتير به نظر مي
هـا را خوشـبخت كـرد و    مغان چندان شرايط مساعد و مناسبي نداشتند و اقدامات كرتير آن

  حتي جايگاه و ردة آنان را ارتقا بخشيد. 
گيـري دولـت   ) تأكيد بر اين مدعا و تقويت اين فرض كه بلافاصله پس از شكلچهارم

ساساني مذهب زرتشتي رسميت نيافته است جداي از شواهد فراواني كه بر اين مهم دلالت 
عدم تعصب ديني شاپور و شيوة فكـري جهـاني و عـدم     توان بهتر ميدارند كه از همه مهم

- . كرين483: 1382. فراي، 728: 1370تفصلي، ( يكوشش وي در سودجويي از دستگاه دين

) و نيز جانشينش هرمزد يكم اشاره كرد، نبود يك تشكيلات منسجم و متمركز 1392بروك، 
ترين وسـيله،  در بخش مذهبي با سازمان مشخص و نظام سلسله مراتبي معين به عنوان مهم

  نمايد.تحقق چنين هدفي را تقريبا دشوار مي
  

  يل دوران ساساني روحانيان اوا. 3
هـا  ها در دست است و يا نشاني از آندر اين بخش روحانيان دوران ساساني كه نامي از آن

هـا تنسـر اسـت؛ از وي، كـه     تـرين آن اند. نخستين و شـايد مهـم  موجود است معرفي شده
مسعودي او را مبشر ظهور و دعوتگر اردشير معرفي كـرده و مـردي افلاطـوني مـذهب از     

كـرد  ) در ديـن 243: 1382. نيز مسـعودي،  93- 92: 1381الطوايف (مسعودي، اعقاب ملوك
  چهارم به عنوان يكي از گردآورندگان امين اوستا ياد شده است:

هاي پراكنده را شاه پسر بابك بنا بر راستي و اطيمنان بر توسر، همة آموزهاردشير شاهان
وحدت داشـت پـذيرفت و   كه در دربار خود خواست، توسر امد و هر كدام كه حالت 

  ).17، بند 4(دينكرد  كه اختلاف داشت از حكم خارج كرد هر كدام
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شخصيتي تاريخي و آن كه آيين زرتشتي را در زمان اردشـير اول تجديـد   "كريستنسن او را 
) و زنر  او را ـ كه با لقب هيربـدان هيربـد بـزرگ و مـأمور      102: 1368(كريستنسن،  "كرد

  ) دانسته است.72: 1384رف اردشير يكم (زنر، تشكيل انجمن ديني از ط
چه با عنوان روحانيان بزرگ در متون اسلامي متعلق بـه اوايـل دوران   به غير از تنسر آن

طبري نيز از موبدان موبد زمـان اردشـير خبـري     ساساني نام برده شده جملگي محل بحثند.
(طبـري،   "وبـدان موبـد كـرد   يكي را به نام فاهر م "داده است: وي پس از تسخير دارابگرد 

كه كريستنسن ) اين601: 1378) و بلعمي اين نام را هامان نوشته است (بلعمي، 582: 1388
كه او در پـاورقي  ) را از كجا آورده است مشخص نيست جالب اين143: 1368نام ماهداد (

  جا).اشاره كرده است (همان pahrهمين صفحه به خوانش نلدكه به صورت 
نام ديگري كه در اين دوره در متون اسلامي به عنوان موبد آمده هرجند بن سام است از 

) كه 587: 1388ياد كرده: هرجند پسر سام (طبري،  از وي الرسل و الملوكدر جمله طبري 
همزمان وزير وي نيز بود و موبدي بزرگ بود  تري است؛ طبق بلعمي ويشايستة تأمل بيش

اد بسياري به وي داشت در ماجراي زاده شدن شاپور بـا او مشـورت   و اردشير يكم كه اعتم
رسد اين شكل [هرحند يا هرجند] در واقع . البته به نظر مي)608- 607: 1378كرد (بلعمي، 

تـوان آن را دو  هايي را بر انگيخته است زيرا مياشتباه كاتبان و ناسخان بوده در نتيجه بحث
: 1354: هرجبد]؛ مينوي آن را هرگبد (مينوي. رضواني، گونه خواند: هرگبد يا هرزبد[معرب

) و تفضلي هرزبد به معنـي ريـيس خواجگـان    1378. در بارة هرگبد بنگريد به شايگان، 28
)، به نظر تفضلي لفظ هيربد ذكر شده در كارنامة اردشـير  1374دربار دانسته است (تفضلي، 

. با اين تفاصيل منظور طبري، ارگبـد  ) نيز در واقع هرزبد بوده است14. بند9بابكان (بخش 
) كه 21: 1354ُيا هرزبدي به نام سام، برسام يا ابرسام بوده است (بنگريد به مينوي. رضواني،

  ).69: 1371. دينوري، 528: 1388اردشير او را وزير خود كرده است (طبري، 
، بدون اين كـه  ثعالبي نيز در ماجراي ماني از موبدان موبدي در زمان بهرام يكم ياد كرده

هاي خود را به نزد بهرام [به زعـم ثعـالبي بهـرام پسـر     گوييچون ماني كژ"نام او را بياورد، 
هرمزد] آورد وي دسـتور داد تـا موبـدان را بـراي گفـت و شـنود بـا او در پيشـگاه بهـرام          

گيـرد كـه  نهايتـا مـاني     اي موبدان موبد و مـاني در مـي  ، سپس گفتگو يا مناظره"گردآورند
شاپور پوست از تنش بيرون كشيدند و بر دروازة جندي"غلوب شده و به دستور شاهنشاه م

زاده بـه نقـل از كتـاب    ). تقي197: 1382. يعقوبي، 320- 319: 1368(ثعالبي،  "آويختند . . .
مواعظ مانوي قبطي، عامل اصلي تغير بهرام يكم شاهنشاه را نسبت به ماني، كردير يا كرتيـر  
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) در نتيجه احتمالا موبد معرفي نامبرده در كتاب ثعـالبي و  13: 1335زاده، تقيدانسته است (
  يعقوبي همان كرتير است.

الذهب از موبدي در زمان بهرام پسر بهـرام (بهـرام دوم) يـاد كـرده،     مسعودي در مروج
كه نامي از وي بياورد، كه شاهنشاه را هر چند ظريفانه اما بـه صـراحت نصـيحت    بدون اين

بهرام در آغاز پادشاهي به خوشي و لذت و شكار و تفريح پرداخت و به كار ملك "د: كنمي
- نينديشيد و در امور رعيت ننگريست و . . . در نتيجه املاك رو به خرابي نهاد و . . . تا اين

كه شاه به تفريح شكار سوار شد و موبدان [احتمالا منظور موبدموبدان بوده كه بـه صـورت   
موبد، كه شاه او را نگهبان دين و ناصح شاه خطـاب   "مده] را احضار كرد . . .موبدان تنها آ

آيـد  كنـد و شـاه بـه خـود مـي     كند، با تمثيل شاه را از وضع موجود مملكـت آگـاه مـي   مي
) بـر ايـن   98: 1387گـيمن ( ) و دوشـن 487: 1382). فـراي ( 247- 246: 1382(مسعودي، 

: 1349ه است. مطهـربن طـاهر مقدسـي (مقدسـي،     باورند اين موبد احتمالا همان كرتير بود
) شبيه اين روايت را منتها در زمان بهرام يكم، به زعم مقدسي بهـرام بـن هرمـز،    136- 135

خوي بود و مردم را اهميتـي  شود مردي درشتبه نام خودستاي خوانده مي "ذكر كرده كه 
د فردا هيچ كس از شـما  داد سرانجام مردم به موبدان موبد متوسل شدند وي گفت بامدانمي

از خانه بيرون نيايد و هيچ كس نزد وي نرود غلامان و اطرافيان را نيز فرمان داد هيچ كـس  
اگر كسي را خواند هيچ كس پاسخ او را ندهد و اگـر فرمـاني داد اطاعـت    بر سر او نرود و 

. بـا   "6خويي را رها كرد و مهربان شـد . . . بهرام آگاه شد و به خويش آمد و درشت نشود
كـه اولا از  ها ترديد روا داشـت خاصـه ايـن   توان در واقعيت تاريخي اين روايتاين كه مي

عنوان موبدموبدان ياد شده كه به زعم نگارنده در اين دوره هنوز ابداع نشده بود و دوم: يك 
ها با توجـه  ماجراي مشابه به دو بهرام نسبت داده شده اما پذيرش ضمني و كلي اين روايت

هـاي  برجستهها و نقشاوضاع سياسي دولت ساساني در زمان دو بهرام و نيز وجود كتيبه به
نـام   يكنه ثعالبي، نه مسعودي و نه مقدسي هيچ كهشايد علت اين كرتير موبد، ميسر است.

كه با توجه به شواهد امروزي قطعا ايـن شـخص كسـي جـز     با اين ـ  انداين موبد را نياورده
حذف را اين ) علت 1394دانست كه دريايي و ملكزاده ( كرتير عمدي حذف ـ كرتير نيست

از متون بعدي پهلوي استفاده از روشي شمني براي رفتن به معراج كـه مخصـوص منـاطق    
اند و بر اين باورند كه اين عملي غيرزرتشتي و عير ارتـدكس بـوده كـه    مديترانه بود دانسته

توان بـا يارشـاطر و   ). البته نمي286: 1394است(مورد انزجار موبدان و دينداران واقع شده 
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گيمن موافق بود كه علت حذف كرتير دشمني نرسـي، شاهنشـاه، بـا او بـوده اسـت      دوشن
  ).103: 1387گيمن، . دوشن17: 1392(يارشاطر، 

ون تـاريخي اسـلامي ـ    فراي بدون ذكر منبع ـ شايد بر اساس همين گونه اشارات در مت 
ر پشت سلطنت ظاهري بهرام دوم قدرت واقعـي در دسـت كرتيـر    احتمالا د"نوشته است: 

 "انـد كـار بـوده  هاي روحانيت زرتشتي محافظـه تر مجري خواستهها بيشبوده است و بهرام
). درنگي در تاريخ سياسي دولت 60: 1389. نيز بنگريد به هرمان، 229- 228: 1392(فراي، 

گشا باشد هـر چنـد كـه شـايد نتـوان      راه رسد كهساساني در زمان اين دو پادشاه به نظر مي
ارتباطي منطقي ميان اين حوادث و زعامت كرتير و قدرت گرفتن دستگاه ديني برقرار كرد؛ 
پادشاهي كوتاه مدت بهرام يكم، فتح پالمير توسط روميان در زمان وي، ناكامي بهرام دوم در 

 ـ النهـرين، شـورش هرمـزد    ينمقابله با روميان و فتح تيسفون در اين زمان و از دست دادن ب
برادر شاه در شرق و البته سركوب وي، سست شدن سلطة ساسانيان بر ارمنستان از ناكـامي  

  ). 37- 36: 1383مان، ها در سياست داخلي و خارجي حكايت دارند (همان. شيپبهرام
  

  بررسي جايگاه رييس نهاد روحانيت در طبقة بزرگان. 4
طبقاتي دورة ساساني وجود دارد شايد طـرح ايـن مسـايل     با توجه به شناختي كه از جامعة

مورد به نظر برسد زيرا به ظاهر و طبق انگارة موجـود هـيچ مسـألة پيچيـدة نامشخصـي      بي
اي طبقاتي بود و ساسانيان اين جامعه را به ارث بردند. وجود ندارد: جامعة ايراني يك جامعه

ود كه رييس آن در زمرة طبقة ممتاز جامعه يكي از طبقات اين جامعه روحانيان يا آسرونان ب
هـا نيازمنـد   قرار داشت. در خصوص اين انگاره مسايل متعددي مطرح است كه پاسخ به آن

تري است و در اين پژوهش تنها يكي از وجوه آن يعني جايگاه تشكيلات هاي بيشپژوهش
نظر قـرار گرفتـه    روحانيت يا رييس اين تشكيلات در طبقة ممتاز جامعة دوران ساساني مد

اند اما حقيقتا بايد اين بحث هايي مانند ابرسام و تنسر پيش از كرتير مطرحكه ناماست. با اين
را از زمان كرتير آغاز كرد زيرا مستنداتي كه وي از خود به يادگار گذاشته غيرقابل خدشه و 

  ترديدند.
بود كه به طبقـة   تيركرها و نبوغ شخصي اين مهم كه شخص اول دستگاه ديني با تلاش

تر نيز اين چنين بود مشخص نيست هر چند كـه مـدركي   برتر جامعه راه يافت و يا از پيش
در دست نيست كه كرتير حقيقتا از طبقة بالاي جامعه بوده باشد زيرا در زمان اردشير يكـم  

سـت.  وي ظاهرا هيربدي ساده بوده و تنها در زمان بهرام دوم بـه طبقـة بزرگـان راه يافتـه ا    
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هـاي تـاريخي   چه كه جاحظ آورده آورده احتمالا خـالي از حقيقـت  هايي از قبيل آنروايت
  :وي در كتاب تاج چنين آورده استنيستند 

گويند وقتي در زمان سلطنت شاپورذوالاكتاف موبدموبدان درگذشت، شخصي از مردم 
از حيث دانش و شهرستان استخر را براي جانشيني او به شاپور معرفي كردند و گفتند: 

خداپرستي و پاكدامني ودرستكاري در خور و لايق جانشيني موبد موبدان است، شاپور 
او را خواست و چون آن شخص وارد شد و به حضور شاه بار يافت، شـاه دسـتور داد   
خوان حاضر كردند و او را بر سر خوان دعوت نمود او نيز پـيش آمـد و بـا شـاه غـذا      

يد و آن را دونيمه كرد و نيمي از آن را نزد آن مرد و نـيم  خورد، شاپور مرغي پيش كش
ديگر را نزد خود نهاد سپس به او اشاره نمود كه از اين مرغ بخور و خوراك ديگري با 
آن مخلوط مكن زيرا بر تو گواراتر خواهد بود . . . پس از آن شـاپور بـه آن نيمـه كـه     

از آن خورد ولي آن مرد قبـل از آن   نزدش بود روي آورد ومانند هميشه به اندازة معتاد
كه شاپور از خوردن مرغ فارغ شود نيمة خود را خورد و در حالي كه شاپور متوجهش 
بود دست به خوراك ديگري برد. پس از ان كه خوان برچيده شد شاپور به او گفت: ما 

كسي كه  اند:گفتهرا بدرود كن و به شهر خود بازگرد زيرا پدران و نياكان تاجدار ما مي
در پيشگاه و محضر پادشاه بر خوراك حريص باشد چنين كسي بر دارايـي و خواسـتة   

تر خواهد بود، بنا افراد رعيت و مردمان كاسب و بازاري و مردم فقير و ضعيف حريص
- 57: 1386(جـاحظ،   ه براي آن احضارش نموده بـود نديـد  بر اين او را لايق مقامي ك

58(.  

تـوان برداشـت: الـف) شاهنشـاه در انتخـاب ريـيس       يـت مـي  چه كه از اين حكااما آن
هـا  تشكيلات ديني نقش مستقيم و حتي اصلي را داشته است. ب) گروهي كـه در بـارة آن  

- اند، احتمالا بتوان اين گروه را منطبق بـا انجمـن  دادهچيزي نوشته نشده به شاه مشاوره مي

شـدند. ج)  يل مختلفي تشكيل ميهايي دانست كه در تمام دورة ساساني براي مقاصد و دلا
شخص پيشنهادي دانشمندي از اهالي استخر معرفي شـده اسـت، متأسـفانه مـتن از پايگـاه      
اجتماعي وي خبري نداده اما قطعا وي از طبقة روحانيان بوده ولي آيا لزوما جزو طبقة بالاي 

زرتشـتي  جامعه ـ وزرگان ـ هم بوده مشخص نيست. به اين بحث كه آيا طبقـة روحانيـان     
ها جزو وزرگان بود در ادامـه پرداختـه شـده    جزو طبقات برتر جامعه بود يا فقط رييس آن
 255توان به تمامي به اين متن ـ جاحظ متوفا به  است. البته بايد متوجه اين نكته بود كه نمي

هـاي جديـدي را   همه اين متن پرسشبا اين هجري / اواخر سدة نهم ميلادي ـ اعتماد كرد. 
كه آيا اين شخصي كه شاهنشاه (شاپور دوم) او را فراخوانده بـود  كشد از جمله اينميپيش 



 135   ساساني دوران اوايل در زرتشتي روحانيت نهاد وضعيت و كرتير

رسـد دسـتكم شـخص مـورد نظـر داسـتان       خود از طبقة نجبا و بزرگان بود؟ كه به نظر مي
دانسته است. چه جاحظ از اين طبقه نبوده زيرا آداب غذا خوردن در پيشگاه شاهنشاه را نمي

اند؟ يا موبد حريصِ مورد نظرِ جاحظ را به شاهنشاه پيشنهاد داده كسي يا كساني يا گروهي
- در حقيقت صلاحيت وي را براي احراز چنين جايگاه مهمي تشخيص داده و تعيين كـرده 

كـه آيـا ايـن فـرد تمـام      يافت؟ منظور ايناند؟ چگونه يك شخص به اين جايگاه دست مي
گـري ـ   مراتب زرتشـتي فرد روحاني در سلسلهترين مدارج ديني را از مغي ـ به عنوان پايين 

  كرد؟ گذرانيد؟ يا از مدارج بالاتر شروع ميمي
توان مطرح نمود: يك) وي بـه لحـاظ خـوني و    اما در بارة شخص كرتير دو احتمال مي

ارثي جزو طبقة بالاي جامعه بود و بعد از رسيدن به جايگاه موبد اورمزدي، نامور و معروف 
ها و خص معمولي بود از طبقة فرودست جامعه كه با مساعي و تلاششد و دو) وي يك ش

  نبوغ خود توانست خود را بركشد و به طبقة بزرگان (وزرگان) برسد. 
توجه به تغييرات موقعيت و ردة كرتير در زمان سه شاهنشاه ساساني حائز اهميت است؛ 

 ).91- 86الف: 1385از كتيبة كعبه زرتشت استفاده شده است (اكبرزاده،  جادر اين

در زمان شاپور احتمالا كرتير مقامي در حد رييس مغستان داشته است؛ وي ادعـا كـرده   
در دربار، شهر به شهر، جاي به جاي، در همة شـهر، در مغسـتان كامكـار و    "شاپور وي را 

يـر  ). در اين كه مغستان، بـه تعب 1(بند  ”)] كرد86پادشاه [به زعم اكبرزاده: اختياردار (همان: 
) و دريـايي كـه آن را   156(همان:  انجمن مغانو هم  گاه مغانسكونتاكبرزاده هم درمعني 

)، احتمالا نوعي تشـكيلات روحانيـان بـوده    70: 1392نوعي مدرسة علميه دانسته (دريايي، 
مراتب آن نامشخص است. است گفتگويي نيست اما چندي و چوني و گستردگي و سلسله

شده؛ پس از درگذشت شاپور، هرمزد يكم جايگاه ) ناميده مي3بند در اين زمان وي هيربد (
پـس هرمـزد   "و موقعيت وي را بالاتر برد اما در چه جايگاهي قـرار داد مشـخص نيسـت:    

شاه مرا كلاه و كمر داد و گاه و ردة مرا در دربار، شهر به شهر، درهمة كشور برتر كرد شاهان
). بهـرام يكـم او را در   4(بنـد   "به نام بـغ اورمـزد . . .   . . . و مرا نام كرد كرتير موبد هرمزد

ام در نيز مـرا در مرتبـه و رده   "جايگاهي كه در زمان هرمزد به دست آورده بود حفظ كرد: 
) تا اين كه در زمان بهرام دوم بـه ردة  6(بند  "دربار، شهر به شهر، جاي به جاي نگاه داشت

  بزرگان راه يافت:
داد و مرا در دربار، شـهر بـه    7هر برتر كرد و مرا گاه و ردة بزرگانگاه و ردة مرا اندر ش

گونه آنتر و كامكارتر كرد، شهر، جاي به جاي، در همة شهر در كردگان ايزداني پادشاه
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بد و حاكم آذرِ آناهيد و مرا در همة شهر موبد و داور كرد، او مرا آيين تر نبودمكه پيش
  ).8(بند خر كرد شير و بانو آناهيد در استـ ارد

بـه چـه معنـي     كلاه و كمرشود: يكي اين از سنجش اين تغييرات دو پرسش مطرح مي
  چيست؟ بزرگاناست؟ و دوم منظور از 

توان برداشت يكي تبديل وضعيت اين روحاني از يك عنوان از كلاه و كمر دو معني مي
اه شـخص وي در نظـام   به عنوان ديگر[مثلا از هيربد به موبد؟؟] و دوم بلندترشـدن جايگ ـ 

طبقاتي جامعة روزگار خود يا نهاد روحانيت در نظام طبقاتي ساساني. به هـر حـال از ايـن    
تـوان دو احتمـال داد: يـك) ردة موبـدي بـالاتر از      توان بربست اما ميدوگانگي طرفي نمي

رة توان داد و دو) مقام هيربد در زمهيربدي بوده است هر چند در كيفيت آن هيچ نظري نمي
  مقامات عالي مذهبي اوايل دورة ساساني (در مغستان) بوده است.. 

اما منظور از بزرگان چيست؟ آيا مقصود همان گـروه برتـر در طبقـات دوران ساسـاني     
) است كه در كتيبـة شـاپور يكـم در    216: 1382. ويزهوفر، 168- 167: 1368(كريستنسن، 

البتـه  انـد؟  )  ذكـر شـده  30- 25ب: 1385حاجي آباد و شاپور يكم در تنگ براق (اكبرزاده، 
 ،تلقي ويزهوفر با كريستنسن در خصوص بزرگان متفاوت است؛ از نظر ويزهـوفر بزرگـان  

هاي خاندان ،گيرند كه در آن زمان بالاتر از همههاي نجبا را دربر ميترين خاندانسران مهم
 نجبـاي بلندپايـه بودنـد   هاي پارتي سورن، قارن، اربابـان اونـديگان و سـاير    وراز و خاندان

- منصبان بزرگ دولتـي و عـالي  كه از نظر كريستنسن بزرگان صاحب) حال آن213: 1382(

ها همان گروهي باشند كه رسد اين. به نظر مي)168: 1368اند (ترين نمايندگان ادارات بوده
كه بـه  ها هاي بزرگ، جنگاوران، هيربدان و دبيران و آنطبري ضبط كرده شامل اهل خاندان

بـا   .)703: 1388خدمت شاه بودند كه خسرو يكم از دادن خراج سرانه معاف كرد (طبري، 
توجه به كتيبة نرسي در پايكولي و قرار گرفتن شخص كرتير در كنار عناويني مانند ارگبـد،  

رسـد كـه وي   هزاربد، شاهزاده، بيدخش، بزرگان كارن و سورن، سپهبد و . . . بـه نظـر مـي   
 ,Humbach. Skjærvø. 505: 1382پايگاه و جايگاه دست يافته است (فـراي،   حقيقتا به اين

) اما اين كه آيا اين موضوع به معني ارتقاي جايگاه روحانيت به طور كلي نيز بوده 22 :1983
  توان نظري داد.است پيدا نيست و نمي

جبـاي  كه دستكم رييس دستگاه ديني و بزرگ طبقة آسرونان، در ميان نباري غرض اين
رفته به طرف اواخـر دوران ساسـاني بـر    رسد رفتهدرجه يك جامعه قرار داشت. به نظر مي
در تاج به نقل از كارنامة انوشـيران آمـده اسـت:    شد. نفوذ و قدرت اين مقام نيز  افزوده مي
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راند و بزرگان و گاهبدان انـدكي از  رسم شاه در سفر بر اين بود كه او هميشه در پيش مي"
رانـد و بـه دسـت    گرفتند و از اين جمله به دست راست فرماندة نگهبانان ميت مياو فاصل

). جـاحظ در همـين اثـر خـود آورده اسـت:      114: 1386(جـاحظ،   "راندچپ او موبد مي
كس را اجازه نبـود  كردند و هيچخسروان ايران در هنگام سختي به خوراكي ساده اكتفا مي"

ه تن يكي از ايشان موبدان موبد بود و دگر دبيربد و آن خوراك گردد مگر سكه با پادشاه هم
   ).223: 1386(جاحظ،  "سومي افسر بزرگ اسواران ايران

  
  تحليل. 5

در اوايل دوران ساساني دستكم تا پايان شاهنشاهي نرسي، دستگاه ديني ـ مقصود زرتشتي ـ 
هاي بالاي قدرت، مشخصي با ساختار مشخص و منسجم كه توان تأثيرگذاري عميق بر لايه

به صورت ساختاري و سيستماتيك، داشته باشد، بر خلاف تصور موجود از جمله زنـر كـه   
اي كـرد  معتقد است اردشير براي استقرار دين زرتشتي به عنوان دين رسمي تلاش مجدانـه 

چه كه بوده به صورت مقطعي و شخصـي و در  )، وجود نداشته است و آن71: 1384(زنر، 
گمـان كاريزماتيـك وي بـوده    وانايي و احتمالا نبوغ كرتير و شخصيت بـي حقيقت حاصل ت

رسد اقداماتي كه كرتير صورت داده بود است. زيرا پس از روي كار آمدن نرسي به نظر مي
مان اثر شد (بنگريد به شيپيا در واقع دستگاهي كه وي ترتيب داده بود، اگر نه تماما، اما بي

). بـراي ايـن   120: 1383م با يك معبد رسمي موافـق اسـت:   كه در طول دورة سلطنت بهرا
  توان موارد زير را برشمرد: مدعا مي

گرايش كرتير به نرسي پس از مرگ بهرام دوم با وجود نقش مؤثر ايـن روحـاني در   . 1
ناكامي نرسي براي رسيدن به تخت و تاج پس از بهرام يكم كـه عمـوم پژوهشـگران بـدان     

 ).36: 1383مان، . شيپ229: 1392اذعان دارند (فراي، 

  8ظهور شخصي ناشـناخته ـ نـه لزومـا كـم اهميـت ـ بـه نـام وهنـام پسـر تتَـروس            . 2
(Humbach. Skjærvø, 1983: 7)    كه احتمالا از بزرگان بوده و تصاحب تخت شـاهي پـس از

). 230: 1392مرگ بهرام دوم و تلاش اين شخص براي بر تخت نشاندن بهرام سوم (فراي، 
توان برگرفت اعمال نفوذ اين شخص و ناتواني، انفعال، يا قـدرت  اي كه از اين مهم مينكته

كم كرتير براي اقدامي مؤثر در جهت منويات خود است. شايد بتوان چنين برداشت كرد كه 
 در اين زمان كرتير آن پايگاه كه بتواند تأثيري قوي بر حوادث بگذارد نداشته است.
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دهندة عـدم  نامة اربيل اشاره شده نيز تا اندازة زيادي نشانوقايعروايت عجيبي كه در . 3
جا قدرت يافته بود اقتدار ظاهري كرتير است: در خوزستان يكي از موبدان كه چندي در آن

 ).52: 1392شورشي به راه انداخت (دريايي، 

است  اي اشاره كردهفراي در خصوص كتيبة نرسي و كساني كه به او پيوستند به نكته. 4
خوزستان و ميشـن مخـالف نرسـي ماندنـد و شـاهان و سـراني كـه         "كه جاي بحث دارد:
ها فرستادند يا خود به دربار آمده بودند گروهي بودند نازل مرتبت كه نمايندگان و پيشكش
انـد ماننـد شـاه    توان بازشناخت و بعضي هم شاهان دور افتادة مشـرق بعضي از آنان را نمي
نام او نيامده . . . شاه خوارزم، شاهان پارادنه و توران و مكران . . . عمرو كوشان كه متأسفانه 

عوامل داخلي نسـبت بـه نرسـي متحـد نبودنـد شـايد        "گيرد.و نتيجه مي "شاه لخميان . . .
- ) اما اهميت اين نكته در چيست؟ در ايـن نتيجـه  491- 490: 1382(همو،  "نيرومند نبودند

هاي پيرامـوني [احتمـالا منظـور فـراي منـاطق      ل مرتبتي بخشگيري فراي كه يك بار از ناز
گويـد و  هاي دروني شاهنشـاهي مـي  ها ذكر شد] در برابر بخشدوردست كه شماري از آن

هاي داخلي و نيرومندي سران محلي، قطعـا بايـد   چند سطر بعدتر از ضعف احتمالي بخش
ارگبد، بيدخش، هزاربـد و فرمانـدة    اي مانندرسد افراد بلندمرتبهترديد كرد زيرا به نظر نمي

انـد  اند قطعا اين افراد در مركز شاهنشاهي قرار داشتههاي پيراموني تعلق داشتهسپاه به بخش
طلبي وهنـام توضـيح داد، بـاري جـداي از ايـن      شايد بتوان اين تناقض را با تكروي و جاه

پيوستن بـه بزرگـان يـاد شـده     گيري، نكتة باريك مدنظرْ اين مقاله تصميمِ كرتير براي نتيجه
در صورت پذيرش  ،9است با توجه به اين كه وي قبلا جانب بهرام در برابر نرسي گرفته بود

تـوان  هاي مركزي شاهنشاهي از نرسي حمايت نكردند مـي نظر فراي مبني بر اين كه بخش
منـاطقي   اين نتيجه را برداشت كرد كه كرتير و به تبع دستگاه ساخته و پرداختة وي حتي در

اي كنندهترين نفوذ را داشته باشد تأثيري نداشته و در نتيجه وزنة مهم و تعيينكه بايستي بيش
 نبوده است.

از  تسامح و مدارا با ادياناقدامات بعدي نرسي و سياست داخلي وي كه مبتني بود بر . 5
مپراتوري روم را خواست حمايت مانويان اجمله با مانويان احتمالا به اين دليل كه نرسي مي

ميلادي، ديوكلسين با صدور فرماني مانويان را از تبليغ مانع  297به دست آورد زيرا در سال 
توان اين عبارت بسيار كلي ثعالبي را حمل بر تسـاهل و  آيا مي ).231: 1392گرديد (فراي، 

در  رفـت، چـون  ها نميبه آتشكده " تسامح مذهبي كرد چنان كه فراي برداشت كرده است:
 "داردباره با او سخن گفتند گفت: خدمت به خداوند مرا از خـدمت بـه آتـش بـاز مـي     اين
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: 1383مـان،  مان نرسي به آيين آناهيد برگشته بود (شيپ). از نظر شيپ328: 1368(ثعالبي، 
اش را به اين ايزدبانو نشان دهـد كـه در مناسـبات    خواسته  دلبستگي) و ظاهرا وي مي121

به معناي گسسـت از نگـرش بهـرام دوم و بازگشـت بـه سـنت ساسـانيان         سياسي محتملا
- نخستين بوده است؛ نرسه  بار ديگر لقب سرور معبد استخر را از آن خود ساخت (دوشن

عمرو از ملوك "زاده از يك كتاب قبطي مانوي ياد كرده كه در آن تقي ).103: 1387گيمن، 
كي از پيشوايان مانوي نزد نرسـي وسـاطت   حيره، كه حامي بزرگ مانويان بود به خواهش ي

شود و اين آسايش تا وفات نرسـي  شود و تعقيب خونين مانويه توقف ميميكند و قبول مي
دانيم امـا  هاي ديني ديگر چيزي نميدر بارة اقليت ).18: 1335زاده، (تقي "دوام كرده است 

شود، از اين اي نميه اشارهچون به وقوع شهادت مسيحيان و اعمال يهود ستيزانه در اين دور
توان تصور كرد سياست تسامحي كـه در روزگـار شـاپور يكـم حـاكم بـود در ايـام        رو مي

). اين به اين معني اسـت كـه احتمـالا    231: 1392(فراي،  "سلطنت نرسي از سر گرفته شد
ت كه آيا كرتير ـ كه ظـاهرا در سـني بـالا درگذشـته اس ـ     هاي كرتير پنبه شد. اينتمام رشته
) شاهد اين اتفاقات بود يا در اين هنگام درگذشته بود مشخص نيست. با 30: 1350(رجبي، 

  گذار مذهب رسمي و ملي كشور دانست.توان كرتير را بنياناين همه مي
 

  گيري نتيجه. 6
با توجه به منابع اندك مربوط به اوايل دوران ساساني، تعميم شرايط اواخـر ايـن دوران بـه    

پذيرش نيست؛ اواخر دوران ياد شده عموما در متون اسـلامي بازتـاب يافتـه     اوايل آن قابل
ها اردشير اقدام به تقسيم جامعه به طبقات مشخص كرد و نهاد روحانيت و است و طبق آن
- موبد را پديد آورد. در واقع وجود چنين عنواني با فرض پذيرش وجود طبقهعنوان موبدان

هاي چهارگانة كرتيـر و نـه در   ود زيرا اين عنوان نه در كتيبهشاي به نام روحانيان تأييد نمي
رسد ها به نظر ميهاي شاهان نخستين ساساني وجود ندارد. بر اساس همين كتيبهديگر كتيبه

چنان كـه بعـدها   اي ـ آن مراتب پيچيدهكه در اين زمان نهاد روحانيت زرتشتي داراي سلسله
هـاي وي  د از زمان كرتير و در پي اقـدامات و فعاليـت  رسپيدا كرد ـ نبوده است. به نظر مي 

بود كه رييس طبقة روحانيان به جمع بزرگان راه پيدا كرد وي كوشـيد بـه نهـاد روحانيـت     
زرتشتي شخصيت و اعتبار بخشد اما به ظاهر ناكام ماند و سپس در تاريخ محو و گم شـد.  

ا منابع موجـود اگـر چـه چنـدان     سخن گفتن از اندازة نقش كرتير در ارتقاي دستگاه ديني ب
هـايي كـه در   توان وي را، بـا همـة ناكـامي   رسد ميهمراه با يقين نخواهد بود اما به نظر مي
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هـا بعـد از   اواخر پيدا كرد، بنيادگذار مذهب رسمي در دوران ساساني دانست كه البته مدت
  مرگش اين مذهب حالتي رسمي به خود گرفت.

  
ها نوشت پي

 

نوادة مهلب پسر محمد پسر شادي اين نام ماهر ضبط شـده   التواريخ و القصص نوشتةدر مجمل. 1
  ). 74: 1378التواريخ و القصص، است (مجمل

). آموزگار در انتساب اين لقب به وي در زمان اردشـير  478: 1382در روايت يوناني مغ (فراي،  .2
  ).40: 1386تشكيك كرده است (آموزگار، 

رسد كرتير در يـك  ن از قدرت شاهي جدا شد؛ به نظر ميبار بود كه اين لقب يا عنوابراي اولين3. "
 "فرآيند آرام و تدريجي دين مزديسني را به عنوان يك قدرت مستقل بـه كرسـي نشـانده باشـد    

 .") 51: 1392. نيز بنگريد دريايي، 100: 1387گيمن، (دوشن

در ايـن خصـوص   اي متنـاقض  گونـه اردشير خورشيديان در كتاب تاريخ ايران دورة ساسانيان به .4
اي لقب موبدان موبد پديده") نوشته است: 80:  1386جا (خورشيديان،اظهار نظر كرده است، يك

مربوط به آغاز كار سلسلة ساساني نيست و به تعبيري دو پادشاه نخستين ساساني يعني اردشير و 
ند؛ از نظـر  كردشاپور يكم، خود در مقام رييس كشور، جامعة روحاني ساساني را نيز رهبري مي
: 1387گـيمن،  دوشن گيمن نيز اردشير مقام موبدي معبد آناهيتا در استخر را داشته است (دوشن

)  [بنگريد به يارشاطر كه وي پيوستگي شاه با پرستشگاه را ظاهرا نوعي سرپرستي امور مـالي  90
ان شاپور يكـم  ): در زم83ولي در ادامه (همان:  ")]36: 1392دانسته نه كهانت واقعي (يارشاطر، 

اي از كرتير مقام رياست طبقة روحاني يعني عنوان مگوپتان مگوپـت را داشـت . . . مغـان قبيلـه    
ترديـد از  شش قبيلة مادي بودند كه در آذربايجان مستقر بود و مقام موبدي و موبدان موبدي بـي 

  .  "آن زمان متعلق به اين قبيله بوده و بر جاي مانده است
 ,mowān )Shayeganيـا   hrbedē ،mowbed ،hrmazd mowbedŌ ،ēwēnbed ،mowmardبه ترتيب:  5.

 ).8: 1380). در اين باره بنگريد (دريايي، 208-210 :1999

جا بهـرام دوم  كند منتها در زمان بهرام دوم يعني در اينثعالبي نيز عين همين داستان را تكرار مي .6
  ).321- 322: 1368خودستاي خوانده شده است (ثعالبي، 

7. wuzurgan 

8. Wahnām, son of Tatrus  (Humbach. Skjærvø, 1983)  نام را فراي يك جا  به صورت وهومن  اين
). در 597: 1382) و يك جا به صورت وهونام پسر تاتـاروس آورده (همـو،   230: 1392(فراي، 

كتيبة شاپور يكم در نقش رستم دو وهونام آمده يكي با لقب فرمدار كه به باور فراي يك عنـوان  
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) و ديگر با 595: 1382د (فراي، شواي كه امروز بدان رييس گفته ميهمگاني است و شايد پديده
  شاپور.لقب شادي

- توان در مسايل مذهبي و مرام شخصي نرسي جست؟ پاسخي نميآيا علت اين حمايت را نمي 9.

توان دانست سلوك نرسـي نسـبت بـه كرتيـر پـس از      گونه كه نميتوان به اين پرسش داد همان
  پادشاهي چگونه بوده است.
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